
دوست هاي خوبم، نگين علي پارسامنش و مبين بهبودي/ قزوين
«روزي خانم بزي رفت براي ناهار پيتزای علف بخرد و گفت: 

بچه ها در رو به روي كسي باز نكنيد...»
تا به حال نويســـنده هاي مختلفي با دســـت مايه قرار دادن 
قصه هاي آشنايي مثل همين قصة شنگول و منگول داستان هاي 
تازه اي نوشته اند كه خيلي از آن ها مثل شما از زاويه اي طنز به 

موضوع نگاه كرده اند يا بخش هايي از ماجرا را تغيير داده اند.
اين كه ســـعي كرده ايد با وارد كردن اشياء يا عناصر امروزي 
مثـــل پيتزا، بازي هاي كامپيوتري يا موبايل روايت تازه اي از 
يك داســـتان آشنا داشته باشـــيد و به آن بار طنز ببخشيد، خيلي 
خوب است. به خصوص در جاهايي كه اين ابزارها عاملي براي 
تغيير قصه مي شوند يا روند اتفاق ها و ماجراها را عوض مي كنند، 

استفادة خوبي صورت گرفته است:
«آقا گرگه گفت: منم مامانتون. ساندويچ كالباس با علف تازه 

آورده ام. تازه سس مخصوص علف هم خريدم.
شنگول گفت: هنوز نفهميدي ما آيفون تصويري داريم، ها؟»

حتماً مي دانيد كه هر داستاني بايد نامي داشته باشد، در حالي كه 
داستان شما عنوان ندارد. گذشته از اين، مهم ترين ضعف اين 
داستان پايان بندي نامناسبش است. در پايان بچه ها به راحتی 
گرگي را  كه خانم بزي اين همه راجع به آن به بچه ها هشدار داده 
بود، دستگير و تحويل پليس می دهند. چنين اتفاقي،  باور کردنی 
نيست و مقدمه و دليل منطقي براي آن در داستان ذكر نشده 

است. موفق باشيد!

دوست خوبم، محدثه اسلام پسند/ دزفول
«اگر خدا بخواهد، امام ما مي آيد

اگر خدا بخواهد مهربان ما مي آيد...»
شعر «اگر خدا بخواهد...» را خواندم. اين شعر اسم نسبتاً خوبي 
دارد و با مضمون اصلي نوشته ات ارتباط لازم را برقرار كرده 
است. اما همان طور كه از بيت اول مشخص است، شعر تو از 
نظر وزن و قافيه دچار مشكل است. يعني در مصرع دوم كلمة 
«مهربان» در وزن جا نشده و می توان به جاي آن كلمه اي مثل 
«عزيز» گذاشت تا وزن، شكل درستي داشته باشد. كلمه هاي «ما 
مي آيد» كه در پايان هر دو مصرع تكرار شده اند، رديف محسوب 
مي شوند و به طور طبيعي كلمه هاي قبل از آن بايد با هم قافيه 
باشند: امام و مهربان. همان طور كه مي بيني، حروف آخر اين دو 
كلمه شـــبيه هم نيستند و بنابراين اين بيت داراي قافيه هاي 

سالمي نيز نيست.
از خوبي هاي شعرت مي توان به زبان ساده و نسبتاً صميمي 
آن اشاره كرد. عبارت «اگر خدا بخواهد» كه براي همه آشناست و 
مردم در صحبت هاي شان از آن استفاده مي كنند نيز به صميميت 
شعر اضافه كرده است. گويا تو نيز متوجه اين نكته بوده اي و آن 
را در همة بيت ها تكرار كرده اي. البته بايد حواســـت باشد كه 
تكرار زياد يا بي جاي يك عبارت جذاب مي تواند از تأثيرگذاري 

آن كم كند. موفق باشي!

زير نظر: سيد عباس تربنُ



برگزيدگان مسابقة طراحي سؤال هاي طنز 
مشخص شدند

اگر اوليـــن مجلـــة امســـال را خوانده باشـــيد، حتماً 
مســـابقةعضويت در باشـــگاه طنـــز رشـــد نوجوان را 
به ياد داريد. قرار بود شـــما با نگاه طنز ده سؤال چهار 
گزينه اي طراحي كنيد و براي ما بفرســـتيد تا بهترين ها 
به عضويت اين باشـــگاه دربياينـــد. حالا زمان اعلام 

نتايج اين مسابقه فرا رسيده است.
برندگان مسابقة طنز رشد نوجوان

مليحه سادات حسيني/ اصفهان
مريم جعفري/ تبريز

محمد محبوب نيا/ ساري
هانيه دميرچي لو/ كرج
آناهيتا قاسم آبادي/ اراك

كوثر طالعمند/ اردبيل
فاطمه اشرفيان/ بابل

سبحان گودرزي/ تهران
ساجده آقاسي/ تهران

قاسم رمضانزاده/ خراسان رضوي
خاطره هروي/ ساري

پرهام معدنچي/ كرمان
ناهيد روحاني/ نور

حسام الدين باقري پور/ نور

همان طور كه مي بينيد، اسم چهار نفر اول 
به شكل برجسته و سياه آمده؛ 

چون ايـــن افـــراد آثار 
اين  براي  برجسته اي 

مسابقه خلق كردند. از 
آن جا كه صفحه هاي 
گلـــدان محـــدود 
است، گزيدة آثار 
ده نفـــر بعد را در 
چاپ  بعد  شمارة 
مي كنيم و در اين 
جا تنها گزيده اي از 
سؤال هاي چهار نفر 
برگزيده   را مي آوريم.

ــان را  ــا موقع خواب چشم هاي ش ــرا ماهي ه  چ
نمي بندند؟

الف) چون مي خواهند خوابشان را واضح تر ببينند.
ب) چون مي خواهند خوابِ آب را ببينند.
ج) يك لحظه غفلت، يك عمر پشيماني!

د) ماهي اند ديگر! چي كارش داري؟

ــدن يعني چه؟  تبديل به آدم مهم ش
الف) يعني كه زيرت خط بكشند، بعد توي امتحان بيايي.

ب) همه تشويقت كنند، بعد پيشاني ات خيس عرق شود.
ج) نمي دانم. سؤال بعدي را بپرس؛ حتماً بلدم.

د) هرچه بابام بگويد.

 بهترين راه براي شكار خرگوش كدام است؟
الف) برايش لالايي مي خواني تا خوابش ببرد. بعد خيلي 

راحت مي روي و برش مي داري.
ب) صداي هويج درمي آوري تا بيايد طرفت.

ج) فراموش کردن روز قيامت. 
د) اين سؤال سه گزينه اي است.

ــاني را نيش مي زنند،  ــا وقتي انس  چرا زنبوره
ــد؟ مي ميرن

الف) به خاطر عذاب وجدان.
ب) حتماً مي خواهند خودكشي كنند.

ج) مي خواهنـــد درس عبرتـــي باشـــد براي 
انسان ها.

د) خوشـــي زياد می زند زير 
دلشان!

ــا  مورچه ه ــرا  چ  
نمي خوابند؟

الف) تا در هنگام شب 
غذا جمع آوري كنند.

ب) بـــراي اذيت و 
آزار كساني كه با دهان 

باز مي خوابند.
ج) تا سوسك هاي مرده را غافلگير 

كنند.
د) چون شبانه روزي كار مي كنند.

يد، اسم چهار نفر اول 
سياه آمده؛؛؛؛؛ 
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شيرجه در تاريخ ماهى ها
كتاب ماهى ها/ كوثر مولودى

* ماهي، غذاي اصلي مردم روم باستان 
بود.

* «ماهي سفيد» طي چندين قرن، نقش 
پول را در خريد كالا و معاملات ديگر ايفا 

مي كرد.
* «ماهـــي آزاد» خوش خوراك تريـــن ماهـــي 
آب هاي شيرين است. زيستگاه اصلي اين ماهي درياچه هاي 
سرد ارتفاعات است كه متأسفانه روزبه روز از تعداد آن ها كاسته 

مي شود.

پرنده اى به نام مرغ مگس خوار
چراهاى شگفت انگيز پرندگان/ فاطمه عموپور

* آيا مي دانيد كوچك ترين پرنده، مرغ مگس خوار بســـيار كوچكي 
است كه مي تواند در انتهاي مداد بنشيند؟

* آيا مي دانيد مرغ مگس خوار تنها پرنده اي است كه مي تواند به 
عقب پرواز كند؟

سكسكه از كجا مى آيد؟
500 سؤال و جواب علمى/ بهاره پورداد

سكســـكه معمولاً به خاطر اين كه شـــما غذا را خوب نجويده ايد، 
به وجود مي آيد. درواقع سكسكه وقتي سر و 
كله اش پيدا مي شود كه غذاي تان 
هضم نشده باشد. در اين موقع 
اعصاب، فوري بـــه نخاع خبر 
مي دهنـــد. نخاع هم دســـتور 
مي دهد كه شـــما فوري نفس 
بكشيد، اما در همين لحظه گلوي 
شما بسته مي شود و هوا به گلوي 
بســـته مي خورد و در نتيجه صدايي شنيده 

مي شود: هيك!
اين صداي سكسكه است. سكسكه نوعی واكنش است و ممكن 

است با نوشيدن آب برطرف شود.

سرد ارتف
مي شود.

پر
چرا

* آيا مي
است كه
* آيا مي
عقب پ
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كله

ش
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پام پام، هزارپام!
يك روز يك هزارپا از بالاي درخت مي افتد زمين و مي گويد: 

«آخ پام پام پام...»
فاطمه شمسي/ بافت كرمان

شغل باكلاس
يك روز قصابی مي رود خواستگاري. از او مي پرسند: شغلت 

چيه؟
جواب مي دهد: «فروشگاه لوازم يدكي گوسفند دارم!»

فيروزه مهرابيان

خسيس دست و دلباز
درست موقع خوردن شام، براي مرد خسيسي 

مهمان آمد.
ميزبان خسيس به مهمان كه منتظر آمدن غذا 
بود، گفت: «اگر گرسنه هستيد، مرغ هست. 

بگويم براي تان تخم كند؟!»
عليرضا قرباني

سؤال خوشمزه
معلم: «اگر من ۲ سيب به تو بدهم و تو يكي از آن ها 

را بخوري، برايت چند سيب باقي مي ماند؟»
دانش آمـــوز: «آقا اجازه! ما اين طـــوري نمي توانيم جواب 

بدهيم. بايد سؤالش را عملي بپرسيد!»
احسان طاهرخاني/ تاكستان
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